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چکیده
بدبيني به هستي و مناسبات آن، همواره در طول تاريخ بشر مطرح بوده است؛ لكين روي کرد 
با نام نهيليسم از ثمرات مدرنيسم مي باشد كه به  به آن به صورت يک مکتب فکري رسمي و 
موازات ادامه ی حيات در آثار فيلسوفان و متفكران در اشعار شعراي زبان فارسي و عربي بازتاب 
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در آثار صادق هدايت و زكريا تامر به عنوان دو نويسنده ی پيش تاز در داستان نويسي مدرن ايران 
و سوريه که به پوچ انگاري گرايش يافته اند مورد کاوش قرار داده، تا برخي از آسيب هاي مترتبّ 
بر اين مکتب فکري مشخص شود و عوامل روي آوردن اين دو نويسنده به انديشه هاي نهيليستي 

مورد بررسي قرار گيرد.
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1- مقدمه
1- 1- تعريف موضوع:

مختلف  زماني  برهه هاي  در  دارد،  بشري  تاريخ  درازاي  به  عمري  كه  نهيليسم    
تربيتي  و  اقتصادي  سياسي،  اجتماعي،  حيات  از  نفرت  است.  داشته  گوناگوني  نمودهاي 
از منشأهاي تكويني نهيليسم و مايه هاي ابتدايي آن در جوامع اوليه است كه نوعي ترك 
این  تا  است  داشته  دنبال  به  را  عالم  بودن  به هدف دار  بي اعتقادي  و  دنيا، خودفراموشي 
که در سده های اخیر به وسیله ی فیلسوفانی چون شوپنهاور و نیچه به عنوان یک مکتب 
فکری و فلسفی اعلام موجودیت کرد و در پیشروی هیچ-انگارانه اش نه تنها دین، مذهب، 
اخلاق و باورهای اعتقادی؛ بلکه خالق جهان و آفريننده ی هستی را مورد ستيز قرار داد.

    اين مشرب فكري و فلسفي در غرب، توسط فيلسوفاني چون نيچه تئوريزه شده؛ 
لكين به موازات ادامه ی حيات در انديشه ی فيلسوفان و متفكران، در شعر و ادب عربي و 
فارسي رسوخ يافته است. در اين ميان صادق هدايت و زكريا تامر به ‌عنوان ميراث‌دار اين 
گونه تفكّرات در ادباي سلفي همچون خيام و ابوالعلاي معرّي از سويي به عنوان پرچمدار 
داستان نويسي مدرن ايران و عرب تحت‌تأثير انديش مندان نهليست معاصر غرب بودند و از 
سوي ديگر به علت يأس و نااميدي از بهبود اوضاع حاكم بر جامعه، به پوچ انگاري سوق يافتند.
اين دو  با هدف بررسي مؤلفه هاي نهليست به بررسي تطبيقي بدبيني  اين نوشتار    
شاعر پرداخته و عوامل روي آوردن آنها به اين مكتب فكري را مورد بررسي قرار مي دهد.

1- 2- ضرورت تحقيق:
  بررسي و مقايسه ی برخي از عناصر مشترك نهليستي در آثار هدايت و زكريا تامر راهي است 
كه مي‌تواند گوشه‌اي از زواياي ناپيدا و كمتر شناخته شده ی آرا و انديشه‌هاي اين دو نويسنده ی 
نوپرداز ايراني و عرب و چرايي و چه گونگي رويك رد آنها به اين افكار را مورد كاوش قرار دهد.

1- 3- پرسش هاي تحقيق:
- نهيليسم در آثار صادق هدايت و زكريا تامر داراي چه مؤلفه هايي است؟
- چه تشابه و تفاوتي در انديشه هاي نهيليستي هدايت و تامر وجود دارد؟

- عوامل مؤثر در روي آوردن هدايت و تامر به انديشه هاي نهيليستي چه بوده است؟
1- 4-  پيشينه ی پژوهش:

     درباره ی بررسي تطبيقي مؤلفه هاي نهيليسم در آثار صادق هدايت و زكريا تامر 
پژوهشي تاكنون انجام نشده است. از معدود آثاري هم كه در زمينه ی نهيليسم و انديشه هاي 
نهيليستي مي توان مورد استناد قرار داد، درباره ی نهيليسم و سير تطور آن )زرشناس، 1394( 
بروز  نيز صور  و  آن  انواع  و  تاريخ  و  فلسفه  در  اصطلاح  اين  معنايي  به حوزه ی  است كه 
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آن در آثار برخي از متفكران مي پردازد و چگونگي سير آن را تا امروز مورد تحليل قرار  
)كرباسي زاده ی  نيچه   منظر  از  آن  پيامدهاي  و  اقسام  خاستگاه،  نيست انگاري،  مي دهد. 
اصفهاني، امامي، 1394( به تشريح مبسوط گونه هاي نيست انگاري از نظر نيچه پرداخته 
است. "رئاليسم و نهيليسم" نقدي بر مباني معرفت شناختي ضد رئاليسم )صادقي، 1390 (، 
ايليا  اشعار  در  نهيليسم  جلوه هاي   ،)1379 معاصر) کيا،  نقاشي  بر  آن  تأثير  و  نهيليسم 
ابوماضي)مشايخي و دهنوي ، 1390( از ديگر پژوهش هاي انجام شده در اين  زمينه است. 
   در زمينه ی بررسي آثار صادق هدايت  و زكريا تامر از منظر ادبيات تطبيقي نيز آثار ارزشمندي 
به رشته ی تحرير درآمده است كه عبارتند از :  بازتاب مصاديق فقر فرهنگي و سلطه ی سلطنت 
در پهنه ی داستان كوتاه صادق هدايت و زكريا تامر )عبدي و مرادي، 1391(، تحليل تطبيقي 
عنوان داستان در آثار صادق هدايت و زكريا تامر)محمدي، غفوري حسن آباد و حق دادي، 
1393(، خوانش هرمنوتكيي نام داستان در آثار صادق هدايت و زكريا تامر )غفوري،1392(.

علاوه بر اين، تامر و هدايت در زمينه هاي متعدد ديگري نيز مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته اند و آثار ارزش مندي در مورد آنها به چاپ رسيده است كه از آن ميان است: 
 ،)1389 بهنوش،  و  دوست  )نذري  گي دوموپسان  و  هدايت  صادق  آثار  در  خودكشي 
بررسي افكار و باورهاي گنوسي ابوالعلا معرّي و صادق هدايت )اردستاني، 1392(، بررسي 
و  )شكروي  هدايت  صادق  و  چخوف  آنتوان  كوتاه  داستان هاي  افتراق  و  اشتراك  وجوه 
ژرار  اثر  اورليا  و  اثر صادق هدايت  بوف كور  رؤيا در  تطبيقي  صحتي، 1386(، مطالعه ی 
دونروال )گندم زاده و كي فرخ، 1388(، نگاهي به طنز اجتماعي در دو اثر از آنتوان چخوف 
صادق  آثار  و  زندگي  به  موازي  نگاهي  فهيمي،1390(،  و  )نصراصفهاني  هدايت  صادق  و 
هدايت و سهراب سپهري  )طهماسبي، 1388(، گوتكي در ادبيات تطبيقي، بررسي برخي 
از آثار صادق هدايت و ادگار آلن پو )حسيني فاطمي، مرادي مقدم و يحيي زاده، 1392(، 
النّهر  و  علوي  بزرگ  اثر  گيله مرد  كوتاه  داستان  در  اجتماعي  رمانتيسم  تطبيقي  بررسي 
مجموعه ی  داستان هاي  برخي  تحليل   ،)1394 حسني،  سليمي،  تامر)پروانه،  زكريا 
عبادي،1392(.  قبادي،  جادويي)سليمي،  رئاليسم  منظر  از  تامر  زكريا  دمشق الحرائق 

1- 5- روش پژوهش و چهارچوب نظري:
 در اين تحقيق از روش كتابخانه اي و شيوه ی توصيفي-  تحليلي استفاده شده است. 
گردآوري و طبقه بندي اطلاعات، تجزيه و تحليل و دست يافتن به يافته ها و استنتاج كليّ، 
‌ساختارهاي اساسي اين پژوهش را تشيكل مي دهد. ابتدا نگاهي اجمالي به نهيليسم شده، 
سپس عناصر و مؤلفّه هاي آن در آثار هدايت و تامر به صورت تطبيقی مورد کاوش قرار 
گرفته و در نهايت عوامل مؤثر در گرايش آنها به اين مکتب فکري تحليل گرديده است.
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2- بحث و بررسی
2- 1- تعريف و مفهوم نيهيليسم:

    نهيليسم از ريشه ی كلمه ی لاتين nihil يعني »هيچ چيز« گرفته شده و چنان كه كه 
از نامش پيداست فلسفه ی رد يا انكار بعضي يا تمامي جوانب انديشه ی حيات است. »پديده اي 
است كه در راستاي تاريخ به وجود آمده است؛ جرياني كه شالوده ی آن ريشهك ن كننده ی 
)يكا، 1379: 22(  ويران ميك ند«.  را  ثباتي  و  باور  و هرگونه  است  انسان  حيات حقيقي 
كه  مي شود  داده  نسبت  نظرياتي  به  گاهي  اصطلاح  اين  فلسفي  معناي  »عام ترين    
عبارتي»نهيليسم،  به   )23 دارد«. )شايگان، 1371:  وجود  معنايي  به  واقعاً  عدم  مدعي اند؛ 
وضعيت روان شناختي و معرفت شناختي است كه در آن معناي زندگي، هستي، بودن، خود و 
حيات از دست مي رود و در پي آن شرايطي اضطراب آفرين و سردرگمي روحي ايجاد مي شود« 
)زمانيان، 1385: 88( و »برترين ارزش ها، ارزش خود را از دست مي دهند«. )نيچه، 1382: 63(
  »براي كي نهيليست نه تنها جهان و زندگي، بي معناست، بلكه نااميد از يافتن معنا 
توسط ايدئولوژي ها و انديشه هاي متافيزكيي است«. )زمانيان، 1385: 92( از نظر نيچه »دنياي 
ماوراء الطّبيعه اي وجود ندارد. هيچ حقيقت بالفعلي در ماوراي اشياء يعني ماوراي پديده هاي 
کم عمق و سطحي وجود ندارد. نه قادر متعالي در کار است و نه زندگاني بعد از مرگي؛ بنابراين 
مقوله هاي سنّتي اخلاقي هم فاقد معنا هستند. خير و شر في نفسه وجود ندارند، اعمال شر از 
غريزه ی صيانت ذات ناشي مي شود و خير مفهومي قراردادي است.« )فرنتسل، 1387: 109(
در واقع نهيليسم، به بي معنايي و بي هدفي جهان و هستي بشر معتقد است و طبق 
است.  هدف مند  و  معنادار  بشر  هستي  نه  و  دارد  معنايي  و  هدف  جهان،  خلقت  نه  آن 
خدا وجود ندارد. زندگي هيچ معنايي ندارد و هيچ عملي نسبت به عمل ديگر رجحاني 
ندارد؛ لذا بشر با باورها و آموزه هاي ديني فاصله مي گيرد و حتّي آن را براي زندگي اين 
جهاني خود نارسا و غيرضرور مي شمارد؛ بنابراين معنويت مجالي براي هم راهي با حيات 
آدمي نميي ابد و بي هدفي و پوچي و سردرگمي او را احاطه ميك ند. هيچ جهتي در کار 
نيست. معلوم نيست به کدام سو بايد رفت، چه بايد کرد و از چه اجتناب نمود زيرا جهت 
نمايي وجود ندارد، هدف، غايت و حقيقتي موجود نيست تا به سوي آن حرکت کرد يا به 
سوي او شتافت. اين تصوير يأس آور وحشت ناکي است که نيهيليست ها از جهان و آدمي 
ترسيم مي کنند :جهاني تهي از معنا و فاقد هدف و جهت، سرشار از پوچي و لبريز از عدم!

2- 2- مؤلفه هاي نهيليسم در آثار صادق هدايت و زكريا تامر:
   زكريا تامر )متولد 1931 در دمشق( و صادق هدايت ) متولد 1281 در تهران(، از 
پيش گامان داستان كوتاه امروزي و از شاخص ترين نويسندگان ادبيات سياه معاصر هستند 
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كه در كنار تأثيرپذيري از نويسندگان غربي مانند سارتر، ادگار آلن پو، كافكا و ديگر ادبايي 
كه در روند ادبيات جهاني نقش داشتند، با توجّه به مكتب هاي ادبي و فلسفي غرب، از 
جمله اگزيستان سياليسم، اكسپرسيونيسم و سورئاليسم توانستند با هنر ذاتي خود و نگاه 
كنند.  پي ريزي  سرزمينشان  ادبيات  در  نو  طرحي  جامعه،  دروني  لايه هاي  به  دردمندانه 
اين دو نويسنده هر چند در دو محيط متفاوت رشد و نموّ يافتند و دو فرهنگ مختلف 
روح‌شان  در  جامعه  ناروايي هاي  از  كه  مشتركي  درد  به  توجّه  با  لكين  كردند؛  تجربه  را 
حادث شده بود به آغوش نيهيليستي پناه بردند كه مؤلفه هاي آن در آثارشان عبارتند از : 

2- 2- 1- يأس:
  هدايت و تامر به دليل انديشه ی نهيليستي از زندگي مأيوس هستند. هدايت، زندگي 
را عبث به شمار مي‌آورد و هر چند در زنده به گور به دنبال انگيزه اي براي زيستن مي گردد 
تا بتواند زندگي خود را توجيه كند؛ انگيزه اي نميي ابد. هيچ چيز و هيچ كس او را به زندگي 
وابستگي نمي دهد؛ لذا ادامه دادن به زندگي را بيهوده مي شمارد و ضمن اينك‌ه خود را چون 
ميکروبي براي جامعه تلقّي مي‌کند  )هدايت،1342الف: 26-22( با حالت يأس آلودي مي گويد: 
دادم،...  دست  از  بود  انساني  من  در  كه  آن‌چه  يكنه اي،  نه  و  دارم  آرزوئي  نه  »ديگر 
گلاويز  زندگي  با  نمي توانم  ديگر  بودم...  آمده  دنيا  به  بيچاره  و  ناشي  خودپسند،  من 
 .)36-37 )همان:  بشوم«  بخشيده  نه  و  ببخشم  نه  نمي خواهم  ديگر  من  بشوم... 

نامه ی 23 مهرماه 1327 ش. به جمال زاده، نيز نشان دهنده ی يأس اوست:
» نه حوصله ی شكايت و چسناله دارم و نه مي توانم خودم را گول بزنم و نه غيرت 
خودكشي دارم. فقط كي جورمحكوميت قي آلودي است كه در محيط گند بي شرم ... بايد 
طي كنم. همه چيز بن بست است و راه گريزي نيست« )همايون كاتوزيان، 1377: 274(.
شخصيت بريده از زندگي داستان زنده به گور، علت اين يأس و سرخوردگي را در زنده 

ماندن از سر ناچاري و پشت كردن مرگ به خود بيان ميك ند.
» به كسي كه دستش از همه جا كوتاه بشود، مي گويند: برو سرت را بگذار بمير. اما وقتي كه 
مرگ هم آدم را نمي خواهد، وقتي كه مرگ هم پشتش را به آدم ميك ند، مرگي كه نمي آيد و 
نمي خواهد بيايد. همه از مرگ مي ترسند  من  از زندگي سمج خودم«  )هدايت، 1342الف: 10-11(.
را هم در وضعيت اجتماعي  از زندگي  بيزاري  نااميدي و  و  اين همه يأس    ريشه ی 
ميك ند: بيان  گونه  اين  استعاري  قالبي  در  را  آن  و  ميي ابد  جامعه  بر  حاكم  ظلم  و 
»شنـيده ام وقتي كه دور كژدم آتش بگـذارند خودش را نيـش مي زند آيا دور من كي 

حلقه ی آتشين نيست؟« )همان: 35(.
  تامر نيز فرازها و فرودها، پستي‌ها و بلندي‌هاي اطراف خود را درک نکرده و زندگي را 
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يک نواخت و بي‌معنا مي‌پندارد؛ چنان كه راوي داستان رَجُل مِن دَمِشق با نهايت استيصال 
: مي آورد  ميان  به  آرزوهايش سخن  نشدن  برآورده  بودن  از حتمي  يأس آلود  بياني  با  و 
» ماالجدواري من تكَديس الُامنيّاتِ اذا كُنتُ أثَقُِ  بأَِنيّ لنَ أنَالُ واحِدَه مِنها« )تامر، 1987: 72(.

2- 2- 2- درونگرايي:
  علي رغم اين كه هدايت در بسياري اوقات، شخص اهل معاشرت و اجتماعي به نظر 
مي آمد؛ لكين تفحص در زندگي او نشان دهنده ی ميل او به انزوا و درون گرايي است. در خانه ی 
محقري در كي محل ساكت و آرام كه در اطراف خرابه اي در خارج شهر بود به  دور از آشوب و 
جنجال زندگي مردم به سر مي برد )هدايت، 1351: 6( و احساس ميك رد كه موجود تنهايي 
است كه به اين دنيا پرت شده است؛ از اين رو، به خلق قهرماناني سرخورده، تنها و انزواطلب 
كه همسو با احساساتش باشند، روي آورد. زنده به گور، سه قطره خون، و بوف كور، تصاويري 
از انسان هاي منزوي و تنهايي هستند كه از جامعه مي گريزند و به گوشه اي پناه مي برند. 
تار كيخانه، قوي ترين تصوير از اين دست است كه در آن، تاريکي، انزوا و درونگرايي را جزء 
ذات انسان مي‌پندارد و تمامي تلاش‌هاي بشر براي رهايي از آن را بيهوده مي‌شمارد و مي‌گويد:
 » افسـوسي كه دارم اينه كه چـرا مـدتي بي خود از ديـگرون پيـروي كردم. حـالا پي 
برده  بودم كه پر ارزش ترين قسمت من همـين تاركيي، همين سكوت بوده. اين تاريکي در 
نـهاد هر جنـبنده‌اي هست، فقط در انزوا و برگشت به طرف خودمون، وختي که از دنياي 
ظاهري کناره‌گيري مي‌کنـيم به ما ظاهر ميشه امّا هميشه مردم سعي دارن از اين تاريکي 

و انزوا فرار بکنن ... « )هدايت،1342ب: 134(.
   قهرمانان داستان هاي تامر نيز به سبب تناقضي كه ميان دنياي آرماني خود و جهان 
بيـرون مي بيـنند به انـزوا روي مي آورند و بـدون تلاش براي ايجاد تغيير، با تسـليم شدن 
در مقـابل واقعيت به عالم درون پنـاه مي برند. داستان الرجُل-الزَنجي، قصه ی جواني است 
كه از تنهايي خود آزرده خاطر است و با فرورفـتن در رؤيا ارتباط عميـقي بين خـود و منِ 
شخصي خود برقرار ميك ـند. براي منِ درونش جسمي مجسّـم  ميك ند و او را مـرد زنگي 

مي نامد و جز با او با كسي گفت و گو نميك ند:
َّه قابعِ في  »الرجلُ الزَنجيُ صـديقي الا وحَد و هُو يحُبُّني بصِِـدقٍ و لا يفُارِقُني لحَـظَه انِ

داخِلي و أنا أتحُدِثُ معه باسِتمرارٍ « )تامر،1987: 14(.
در داسـتان التثاوب نيز قهرمان تامر، ضـمن آنكه تنـها راه گريز از مشكلات خود را در 
پناه بردن به عالم درون متبلور مي بيند، در برخورد با زندگي تلخي كه با فـقر و گرسنگي 
همـراه است به توهـم مـي پردازد و در عالم خيال در جستـجوي شهري جديد با مردماني 

است كه در آن از گرسنگي و دلتنگي خبري نباشد.
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»أغمضُ عَيني وَ  عُدتُ  أحُلُمُ بالرَّحيلِ الِي مَدينَه شَنقَت الجوع و الكآبهَ و الضَجر« )همان: 68(.
2- 2- 3- پوچ انگاري: 

استغراق در نهيليسم، صادق هدايت و زكريا تامر را به جايي رسانده كه زندگي را  كينواخت، 
احساس مشترك شخصيت هاي  پوچي،  احساس  و  مي کنند  تفسير  بي مقصد  و  بي معني 
داستاني هر دو نويسنده است. به نظر هدايت، اگر انسان انگيزه ی مهمي براي زيستن نداشته 
باشد و عمر گرانمايه ی خود را در خوردن و خوابيدن خلاصه كند زيستن برايش دردآور 
است. در داستان س.گ.ل.ل اگرچه انسان در رفاه و آسايش زندگي ميك ند؛ ولي از آن‌جا كه 
هيچ انگيزه ی باارزشي براي زيستن ندارد، زندگي در نظرش پوچ و بي معني جلوه ميك ند.

بود،  شده  برطرف  زندگي  ديگر  احتياجات  و  عشق ورزي  تشنگي، گرسنگي،  »احتياج 
پيري، ناخوشي و زشتي محكوم انسان شده بود، زندگي خانوادگي متروك و همه ی مردم در         
ساختمان هاي بزرگ چندين مرتبه مثل كندوهاي عسل زندگي ميك ردند؛ ولي تنها كي درد 
مانده بود كي درد بي دوا و آن خستگي و زدگي از زندگي بي مقصد و معني بود« )هدايت، 1331 :9(
   هدايت به  پوچي دنيا و نبودن هيچ گونه منظور و مقصودي در زندگي ايمان دارد و سرتاسر 
زندگي را »كي قصه ی مضحك و كي متل باورنكردني و احمقانه « )هدايت، 1351: 94( مي بيند 
و زماني كه از دريچه ی اتاقش به بيرون نگاه ميك ند و  سايه هاي تاركي درهم آميخته ی درخت 
سياه كنار دكان قصابي را مي نگرد حس ميك ند كه »همه چيز تهي و موقت است. « )همان: 
39( از اين رو؛ به توابع زندگي رجاله ها تن درنمي دهد و ضمن اينكه زندگي خود را در كي 
منطقه ی سردسير و در تاركيي جاودانه اي ميي ابد )همان : 37( همه چيز را بازيچه مي داند.
»دنيا، مردم همه اش به چشـم كي بازيچه، كي ننـگ، كي چيز پوچ و بي معني است« 

)هدايت، 1342الف : 28(
و معتقد است:

»همـه ی كارهايي كه كرده بـودم و كاري كه مي خـواستم بكنم و همـه چيز به نظرم 
بيهوده و پوچ بود. سرتاسر زندگي به نظرم مسخره مي آمد« )همان : 28(

زكريا تامر هم كوچ كترين اميدي به زندگي و آينده نمي بيند و هر اندازه پيش مي رود، زندگي 
برايش پوچ تر و بي معني تر مي شود. شخصيت هاي داستاني مجموعه ی صهيل الجواد الابيض 
او، انسان هاي تنها و درمانده اي هستند كه هيچ انگيزه  و شور و نشاطي براي حيات ندارند و بر 
اثر معناباختگي، احساس پوچي ميك نند. روايت راوي داستان القبو در اين مجموعه از وضعيت 
شخصيتي پرده برمي دارد كه از شرايط زندگي كينواخت خسته شده و اميدي به بهبود آن ندارد. 
»كانـَت كآبتَي أقسـي مِن أرَضٍ بلِا مَـطَرٍ و لمَ أكَُن اكَثَر مِـن كومِـه بائسَِه لا يسَتَطيع 

مُساعدتها اي اله « )تامر،1987: 32(.
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راوي داستـان الرجل من دمشـق نيز فردي گريزان از كار و فعـاليت است كه هميـشه 
محتـاج ديـگران است. از سر بـي پـولي، روزي سـه بار سـر سـفره ی مادرش مي نشـيند و 
هزينه ی سيگار، قهو خانه و سينما رفـتن را از مادرش مـي گيرد؛ از اين رو، خود را جـواني 
احمق و بي خاصيت مي بيند و از ايـن رهگذر، زندگي را پوچ و بي معنا ميي ابد و در حديث 
مونولوگي كه با خود دارد مي گويد وقتي انگـيزه اي نـدارم كه به خـاطر آن زنـدگي كنم و 

هيچ فايده اي در هستي من نيست چرا خودكشي نكنم؟
»لمِاذا أعَيشُ مادامَ ليَسَ هناكَ ما أعَيشُ مِن أجَلهِِ و لافائدِهَ مطلقَاً في وجودي لمِاذا لا 

أنَتَحِرُ« )همان: 52(.
زماني هم كه دروغين بودن زندگي ديگران، او را به تأمّل وامي دارد، زندگي ديگران را همچون 
آيينه اي مي بيند كه در آن بيهودگي زندگي خود و خالي بودنش از سعادت واقعي را ميي ابد.
»كانتَ حَياهُ الاخِرينَ مرأهً أشُاهِدُ فيها تفُاهَه حَياتي و خُلوُّها عن ايّ سعادَهٍ حَقيقيهٍ« )همان: 52(.

2- 2- 4- مرگ انديشي:
  هدايت، به تبع افسردگي و تحت تأثير فلسفه ی نهيليستي، با زندگي قهر است؛ از اين رو، 
در آثار داستاني و نمايش نامه هايي چون سگ ولگرد، آبجي خانم، داش آكل، پروين دختر 
ساسان، زنده به گور، سه قطره خون و... بيزاري از زندگي و اشتياق به مرگ را به طور گسترده اي 
انعكاس داده است. چنانك ه در داستان گجسته دژ، اصل اسارت ها را زندان زيستن مي داند:
زندان،  ديوار  به  بعضي ها  ولي  گوناگون.  زندان هاي  است،  زندان  كي  »زندگي   
بكنند،  فرار  را سرگرم ميك نند، بعضي ها مي خواهند  با آن خودشان  و  صورت ميك شند 
اين  كار  اصل  ولي  مي گيرند،  ماتم  هم  بعضي ها  و  ميك نند  زخم  بيهوده  را  دستشان 
وقتي  ولي  بزنيم،  گول  را  خودمان  بايد  هميشه  بزنيم،  گول  را  خودمان  بايد  كه  است 
 )172-173: 1341 )هدايت،  مي شود«  خسته  هم  خودش  زدن  گول  از  آدم  كه  مي آيد 
مرگ از ديدگاه او پاياني براي نيرنگ هاي زندگي است، به همين دليل نه تنها از مرگ 
نمي هراسد؛ بلكه »نوعي وسواس )obsession ( نسبت به مرگ دارد... اين وسواس البته 
در حد كي فكر باقي نمي ماند، بلكه او را به نوعي دچار اشتياق سوزان، غير  قابلك نترل 
و  جواني  دوران  در  ناموفق  خودكشي  شكل  به  كه  ميك ند  خود  تخريب  براي  مكرر  و 
موفقيت در اين امر در پايان عمر متجليّ مي شود« )بهارلوئيان و اسماعيلي، 386:1379 (
داستان هاي  قهرمانان  بيشتر  مسائل،  با  رويارويي  از  ناتواني  و  نيست انگاري  باري،    
قهرمانان كه سرنوشتي  اين  به خودكشي سوق مي دهد.  او،  تفكر خود  تبع طرز  به  را  او 
امر  همين  و  مي دانند  زندگي  تهمت  پايان بخش  را  مرگ  دارند  مرگ  به  محتوم 
ويژه  به  هدايت  شوند.  متوسّل  خودکشي  به  آن  از  رهايي  براي  تا  مي‌شود  سبب 
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است:  معتقد  و  شده  گلاويز  و خودكشي  مرگ  انديشه ی  با  كور  بوف  و  گور  به  زنده  در 
خميره  در  هست.  بعضي‌ها  با  خودکشي  نمي گيرد،  را  خودکشي  تصميم  »کسي 
1342الف:11(  )هدايت،   » بگريزند ...  دستش  از   نمي‌توانند  آنهاست،  سرشت  در  و 
با  كـه  زمـاني  كه  اسـت  رسـانـده  جـايـي  به  را  هدايت  نهيليسم،  در  استغـراق 
مرده ها  بر  اينكه  ضمن  و  مي برد  پناه  گورستان  به  مي شود  گلاويز  مرگ  انديشه ی 
نمي شود. كسي  هر  ارزاني  كه  مي داند  نعمتي  و  سعادت  را  مردن  مي ورزد،  رشك 

»بي اختيار رفتم در قبرستان ... اسم برخي از مرده ها را مي خواندم. افسوس مي خوردم 
به   ... بوده اند!  اينجا چقدر خوشبخت  با خود فكر ميك ردم:  نيستم  آنها  به جاي  كه چرا 
)همان:14(  مي بردم«  رشك  بود  شده  پاشيده  هم  از  خاك  زير  آنها  تن  كه  مرده هايي 

                     
يکي‌ از واژه هاي پربسامد آثار تامر نيـز مرگ است. در مجموعه ی صهـيل الجواد الابيض، بيشتر 
شخصيت ها آرزوي مرگ دارند و گاهي تصـميم به خودكشي مي گيرند. در داستان المسرات 
الصغيره، راوي داستان كه هر روز از درد پوچ گرايي به  قهـوه خانه پناه مي بـرد تنـها راه گريز از اين 
احساس را در انتحار و خودكشي مي بيند؛ از اين رو، مقـدمات خودكشي اش را فراهـم مي سازد 
و با پس انداز پول توجيبي اش چاقوي تيزي مي خرد كه با آن به زندگي خويش خاتمـه دهد.
َـصَدتهُا مُوسـي نصَـلُها أبيـضُ بارِدٌ هـكذا سَـأمـوتُ... عِنـدَئذٍِ  »اشِتِريتُ بالنقُودُ التي اقِت

سَيَنتَهي كسلُّ شَيء « )تامر، 1987: 53(
  در داستان صهـيل  الجواد  الابيض، راوي شـيفته ی مرگ است و پـوچ گرايي و نیست
 انگاري او را وامي دارد كه از شـور و هيجانی سخن به ميان مي آورد كه زندگي از خلق آن 

عاجز است و تنها با مرگ به وجود مي آيد.

»سَأموتُ خُطوه واحِدَه الي الامامِ و أهَرَبُ مِـن تعََبِ المَعمل و الصياحِ و الوجوهِ القاسيه 
.... سَأموتُ  و ابتدأاتُ أبتَـلعَُ الحُبـوب المـلساء الصَغـيره و أنا أبتـسمُ مُشـفيه هـي وَحـدَها 

باِستطاعها أن تنُقذَني من تعَاستي« )همان: 37( 
2- 2- 5- بدبيني نسبت به جامعه و افراد:

كه  شده  داستان‌هاي‌شان  پس  در  عالمي  خلق  به  منجر  هدايت،  و  تامر  نهيليسم   
به  نسبت  بدبيني  و  اجتماعي  و سنن  آداب  از  دوري  مردم گريزي،  آن،  ويژگي  مهم‌ترين 
جامعه و انسان ها است. وارونگي ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، تزوير و رياكاري، تقلبّ، 
خرافه پرستي، فريبك اري، مظلوميّت زنان، فقر و بكياري و... همه نشانگر وضعيت نابسامان 
نقطه هاي روشن  تيره كردن  با  و  داده  است كه دست در دست هم  مبتذل جامعه اي  و 
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اميد در وجود هدايت، زمينه هاي تشديد يأس و بدبيني را در او فراهم آورده اند. »جهل و 
بي‌سوادي عموم مردم و خرافه‌پرستي طبقات محروم او را آزار مي‌داد. از تزوير و رياکاري 
او را به  با ادباي رسمي و آکادميک نيز که  و سودجويي تحصيل‌کرده‌ها نيز رنج مي‌برد. 
که  ربعه  گروه  در  دوستانش  از  حتّي  نداشت  خوبي  ميانه ی  مي‌کردند  متّهم  بي‌سوادي 
درباره ی غلط‌هاي املايي و انشايي بوف کور سخن گفتند، مي‌رنجيد. از حقوق و درآمد اندک 
خود و از اينکه ناشران آثار او را منتشر نمي‌کنند و خوانندگان از آنها استقبال نمي‌کنند، 
گله مي‌کرد« )رضي و بهرامي، 1385: 111(؛ لذا با به تصوير كشيدن زواياي مختلفي از 
محيط اجتماعي ، با بياني حاکي از عصيان و انزجار بر اين گروه از افراد خرده مي گيرد:
 »... درين محيط پست احمق نواز سفله پرور و رجاله پسند که شما رجل برجسته ی 
درست  خودتان  حماقت  و  پستي‌ها  و  طمع  و  حرص  مطابق  را  زندگي  و  هستيد  آن 
شما  امثال  زندگي  فراخور  به  که  جامعه  درين  من  مي کنيد،  حمايت  آن  از  و  کرده ايد 
درست شده، نمي توانم منشأ اثر باشم؛ وجودم عاطل و باطل است؛ چون شاعرهاي شما 
خودتان  قول  به  که  خلا  چاهک  درين  مي کنم  افتخار  اما  باشند.  خودتان  مثل  بايد  هم 
درست کرده ايد و همه چيز با سنگ دزدها و طرارها و جاسوسها سنجيده مي شود و لغات، 
)89: )هدايت، 1330   »... اين چاهک، هيچکاره ام  در  را گم کرده،  معاني خود  و  مفهوم 
  ناهمگوني هدايت با هنـجارهاي تعـريف شده اجتـماع مـوجب سـوءظن او نسبت به 
مردم شـده است؛ چنانك ه در جاهاي مختـلفي از دون ژوان در مجمـوعـه ی  سگ ولـگرد، 
آنـگاه که عاشـق پيشـگي مسـخره ی  تازه به دوران رسـيده ها را بازگـو مي کند، به خـوبي 

مي توان انزجار نويسنده را از تيپهاي دن ژواني دريافت:
»دن ژوان نسبت به قضايايي که مربوط به او مي شد، کيکش نمي گزيد و کاملًا برايش 
اطوارش،  به دوران رسيده،  تازه  اداهاي  بود. من فهميدم که حرفهاي بي سروته،  طبيعي 
کاملًا  خودآرايي اش،  و  انداختن  قرت  مي گفت،  که  بيجائي  تملقهاي  و  لوس  دروغهاي 
بي اراده و از روي قوه ی کوري بود که با محيط و طرز محيط او وفق مي داد. او حقيقتاً 
بداند.«)هدايت،1342ب:37-38( خودش  بي آنکه  بود،  خودش  محيط  ژوان  دن  يک 
  داستان مردي كه نفسش را كشت، حكايت انسان سرگشته اي است كه مي خواهد از شرّ 
اجتماع به دين پناه ببرد؛ اما با مشاهده ی افراد دغل بازي كه در ظاهر زندگي زاهدانه دارند؛ 
لكين در پسِ پرده به زندگي شاهانه ی خود مشغولند به زندگي خود پايان مي دهد.  )هدايت، 
1341( در داستان طلب آمرزش نيز افكار پوچ مردم روزگار به تصوير ك شيده میشود. )همان( 
  زكريا تامر نيز به عنـوان عضـوي از جامـعه ی فقـير كه به خـاطر شـرايط نامـناسب 
اقتصادي، مجبور به تـرك تحصـيل شد نسبـت به مردم و جامعـه بدبين بـود. در داستان 
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الرجل من دمشـق، راوي داسـتان نفرت خود را از مردم برملا مي سـازد و اعلام ميك ند كه 
بعضي اوقات دوسـت دارم كه همه ی مردم تبـديل به سگاني شوند كه حتي كي لحظه به 

شكلي آزار دهنده دست از پارس كردن برندارند.
لَ النّـاسُ كافَهً الي كلابٍ لاتتََوَقَّفُ لحَظَهً عَن النباحِ بصِورهٍ مزعجهٍ.«)تامر،  »أوََدُّ أنَ يتََحَوَّ

)72 :1987
اين تنفّر تا بدان‌جا است كه ايـجاد دشمـني و درگيري بيـن مـردم را از سرگرمي هاي 

خود معرفي ميك ند. 
»هَوايتي المُفضلهُ اثِارَهُ المُشاجرات « )همان:74(

2-2-6- پناه بردن به افيون و مشروب:
 مشکلات و سختي هاي زندگي از نظر كي نهيليست چنان درشت  و بغرنج مي‌ نمايد 
که تنها چاره براي گريز از ازدحام و هجوم اين قبيل افکار را تخدير قوّه ی تفکّر ميي ابد 
و به جاي چاره‌جويي و کوشش در پيدا كردن راه حلّ به پاک کردن صورت‌مسأله اقدام 
انديشه ها و آموزه هاي نهيليستي در  از  تامر به دليل پيروي  اين رو، هدايت و  از  مي‌کند. 
و  نامتعارف  التيام شيوه‌هاي  و  درون  آرامش  براي  و مشكلات،  دردها  به  نگاه خاص  نوع 
غيرمعقول را در پيش مي‌گيرند. هدايت، زندگي خود را زهرآلود مي داند و براي گريز از 
رنج تحمّل نشان شوم زندگي ديرينه ی خود به شراب و افيون پناه مي‌برد زيرا از نظر او
 »در زندگي زخم هايي هست كه مثل خوره در انزوا روح را آهسته مي خورد و مي تراشد. 
پيدا  برايش  دوايي  و  چاره  هنوز  بشر  زيرا  كرد...  اظهار  كسي  به  نمي شود  را  دردها  اين 
نكرده و تنها داروي آن فراموشي به  توسط شراب و خواب مصنوعي به وسيله ی افيون و 
مواد مخدره است، ولي افسوس كه تأثير اين گونه داروها موقت است« )هدايت،3:1351( 
  براي فراموشي معشوقي با اندام اثيري، باركي و داراي چشمان درشت متعجب، نيز به شراب 
و ترياك پناه  مي‌برد )همان: 13(. باري، استفاده از مشروبات الکلي و افيون چيزي است که هدايت 
بي پروا و گاه چنان با آب و تاب از آن سخن مي گويد که گويي يکي از افتخارات زندگي اوست.
»پاي بساط ترياك، همه ی افكار تاركيم را ميان دود لطيف آسماني پراكنده كردم، دراين وقت
 جسمم فكر ميك رد. جسـمم خواب مي ديد. مي لغـزيد و مثـل اينك‌ه از ثقل و كثافت 
هوا آزاد شده در دنياي مجـهولي كه پر از رنگها و تصـويرهاي مجـهول بود، پرواز ميك رد. 
ترياك، روح نبـاتي، روح بطيء الحركت نباتي را در كالبد من دميده بود. من در عالم نباتي 

سير ميك ردم. نبات شده بودم. « )همان: 78(.
قهرمان و شخصيت  داستاني تامر نيز شراب را از لوازم و ضروريات زندگي مي شمارد و 
معناي زندگي در نزد او در مستي و شكم بارگي خلاصه مي شود. در داستان صهيل الجواد الابيض 
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وقتي احساس پوچي، كارگر خسته را فرا مي گيرد ونااميدي، اضطراب و سردرگمي بر او غلبه 
ميك ند براي فرار از مشكلات وارد ميخانه مي شود و جام شراب را جرعه جرعه مي نوشد و مي گويد:
ُـم خُموراً رَديئه، اللـيلُ دونهَا كآبهِ فاجِـعَه و شَعَرتُ بشَِـوقٍ الي ارِتيادِ غابِ  » أتَجََرعُ بنَِه

الخدرِ وَ قادَتني قدماي الي خمارِه « )تامر، 1987: 34(.
 در داسـتان الخبز و الكآبه وقتي روزنامـه فـروش، شايـعه ی گران شدن قيمت باده را 
تكذيب ميك ند و اطمـينان مي دهد كه قيـمت عرق هيچ تغييري نـكرده است، مرد جوان 

خوشحال مي شود و ضمن آنكه زندگي را بدون شراب هيچ مي انگارد، مي‌گويد:
» فَثَمنُ العِرقِ و النّـساءِ و الخُبزِ يجَِبُ أنَ يـظلُّ علي الدوامِ رَخـيصاً. لانَّ هـذه الاشياءَ 

وحدَها تعُطي معني مُمتعاً للحَياه « )همان: 69(.
2- 3- عوامل سوق دهنده هدايت و تامر به نهيليسم:

2- 3- 1-  زمينه هاي فكري:   
   هدايت به دليل تحصيل در مدسه ی وابسته به غرب به نام سن لوئي، و سپس عزيمت 
به اروپا و تسلطّ به زبان هاي انگليسي و فرانسه با آثار انديشمندان اروپايي آشنا گرديد. 
را  او  مسخ  كتاب  داد.  نشان  علاقه  كافكا  افكار  به  نيز  زندگي خود  واپسين سال هاي  در 
ترجمه كرد و پيام كافكا را نوشت و بدين گونه با نهيليسم آشنايي يافت. تامر نيز از طريق 
مطالعه ی آثار ادبي نويسندگان بزرگ معاصر جهان از جمله ژان پل سارتر، آلبركامو، كافكا 
و ديگر ادبا با انديشه‌هاي متفکّران غرب آشنا شد. او همچنين »كتاب ها و مقالات بسياري 
را درباره ی مكاتب مختلف ادبي مانند اگزيستان سياليسم، امپرسيونيسم و سورئاليسم مورد 
تأمّل قرار داد كه همين امر، بيشتر از ديگر نويسندگان معاصرش بر شيوه ی بيان و ارتقاي 
شد.  نهيليسم  با  آشنايي  سبب  و  )حسيني، 1389: 28-29(  نهاد«  تأثير  او  ادبي  سطح 

2- 4- 2- زمينه هاي سياسي  و اجتماعي:
  در داستان هاي هدايت و تامر، نگرش تيره نسبت به زندگي و جامعه نمايان است. اين 
نگرش كه يادآور انعكاس افكار بزرگاني چون ادگار آلن پو، سارتر و كافكا است بر سرتاسر 
آثار اين دو نويسنده سايه افكنده و تشيكل دهنده ی بن مايه ی اصلي داستان هاي آنهاست.
  صادق هدايت چهار سال قبل از صدور فرمان مشروطيت پاي به عرصه ی هستي نهاد 
و در آغاز جواني شاهد هرج و مرج كشور پس از جنگ جهاني اول و كودتاي سيدضياء 
باز سياسي دوران مشروطه رشد يافته بود، پس  و رضاخان شد. وي كه در فضاي نسبتاً 
از سفر به فرانسه و آشنايي با فضاي سياسي اجتماعي اروپاي آن روزگار، شكاف عميقي 
ميان اوضاع استبداد زده ی  ايران و وضعيت اروپا مشاهده كرد؛ از اين رو، هرگز نتوانست 
نسبت به اوضاع كشور بي اعتنا باشد؛ لذا »همواره نه به عنوان كي عنصر سياسي بلكه به 
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كاتوزيان،  )همايون  نمود«  بيان  رضاشاه  با  را  خود  مخالفت  اجتماعي  منتقد  كي  عنوان 
نااميد  ايران  اوضاع  بهبود  به  نسبت  اميدي  هرگونه  از  كه  زماني  لكين  334(؛   :1377
اتخّاذ  جاي  به  و  گرفت  قرار  رضاشاه  دوره ی  سرخورده ی  روشنفكران  تأثير  تحت  شد، 
با فقر و فلاكت مردم و محروميت از حقوق طبيعي، اجتماعي  تدابير فعالانه در برخورد 
برد. پناه  نهيليسم  آغوش  به  جامعه  بر  حاكم  ناداني  و  جهل  همچنين  و  آنها  مدني  و 

  زكريا تامر نيز درد و رنجي را كه جامعه ی عرب به ويژه سوريه پس از شكست 1967 
به آن گرفتار شده را به تصوير كشيده است. داستان هاي او بيان‌گر مشكلات و دغدغه هاست 
چنان كه در دمشق الحرائق با به كارگيري رمز به بررسي مشكلات اجتماعي و سياسي سوريه 
مي پردازد. در الرجل من دمشق، مشكلات اجتماعي و فرهنگي انسان معاصر را در زمينه ی 
مسائلي همچون عشق، كار، غرور، عزّت نفس، آينده، خانواده و ... بيان ميك ند. در مجموعه ی 
داستاني ربيع في الرماد كه شامل يازده داستان كوتاه است نيز مسائلي مانند فقر و بكياري، 
خرافات، تبعيض و فاصله ی طبقاتي را از زواياي گوناگون مورد كنكاش قرار داده و انتقادهاي خود 
را  نسبت به سلطه ی جابرانه ی حكومت هاي عربي و سنّت هاي فاسد اجتماعي بيان ميك ند. 
  باري مشاهده ی وارونگي ارزش ها از كي سو و بدبختي ها و ناكامي هاي مردم روزگار از سوي 
ديگر، ضمن آنكه موجب رهيافتي نقّادانه نسبت به ظلم پذيري و تسليم مردم جامعه ی عرب 
مي شود سبب بروز نگرش منفي و نگاه غبارآلود در تامر و روي آوردن او به نهيليسم مي شود.

2- 3- 3- زمينه هاي  شخصي: 
   بسامد بدبيني و پوچ انگاري در آثار هدايت بيشتر از نوشته هاي زكريا تامر مي باشد. شايد 
افسردگي هدايت را بتوان به عنوان عاملي فزاينده در اين زمينه تلقّي كرد كه سبب شده انديشه هاي 
نهيليستي در او قوّت گيرد  و گفتمان غالب داستان هايش را بيش از تامر به خود اختصاص دهد. 
      به هر حال، آنچه درباره ی هدايت و افسردگي او گفته شده، واقعيتي است انكارناپذير. 
هدايت از كودكي فردي كم رو و خجالتي بود. به گفته ی برادش»در پنج شش سالگي خيلي 
زودتر از معمول و سنّ خودش، آرامش و سكوتي در او ديده مي‌شد. شيطنت هاي بچه گانه 
نداشت. غالباً در خودش فرومي   رفت و از ديگر كودكان كناره  مي گرفت« )دستغيب، بي تا: 13(.
 شكست هاي متعدد در زمينه ی تحصـيلات دانشگاهي، عشق و اشتغال، او را به نوعي 

از افسردگي دچار كرده بود. چنان كه مي گويد:
 » شرح حال من هيچ نكته ی برجسته اي دربرندارد. نه پيش آمد قابل توجّهي در آن 
رخ داده، نه عنواني داشته ام ، نه ديپلم رسمي ... « )بهارلوئيان و اسماعيلي، 1379: 25(.

  نشانه هاي اين افسردگي كه از دوران جواني در هدايت وجود داشت با افزايش سنّ و فشارهاي 
ناشي از مسائل فكري،  سياسي و اجتماعي روبه فزوني نهاد تا  اينك‌ه سرانجام به خودكشي او منجر شد. 
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3-نتيجه گيري
 زكريا تامر و صادق هـدايت كه اوضـاع اجتـماعي جامـعه ی خود را به شكل ملموسي 
تجربه كرده اند، داسـتان كوتاه را به عـنوان راهي براي به تصـوير كشـيدن آلام اجتـماعي 
برمي گزينند؛ لكين طوفان خفقان و استبداد و استعمار، درخت اميد به نجات را در وجـود 
آنها مي خشكاند و آشنايي با آثار فيلسوفان و متفكران غرب، يأس، بدبـيني و پـوچ انگاري 
را در آنها قوّت مي بخشد؛ لذا به جاي اتخاذ تدابـير فـعالانه و يافـتن راه هاي برون رفت از 
مشكلات، انگيزه ی خود براي زندگي را از دست مي دهند و با پاك كردن صورت مسأله در 

كي حركت ناشيانه به آغوش نهيليسم پناه مي برند.
انزواطلب  قهرماناني  و  شخصيت ها  خلق  با  خود  داستان هاي  در  نويسنده  دو  هر    
اميدي  نا  و  سرگردان  سرخورده،  انسان  مي باشد،  خودشان  احساسات  با  هم‌سو  كه 
دردها  التيام  براي  و  است  مردم گريز  و  گوشه گير  كه  مي دهند  نشان  تيره  فضاي  در  را 
مي برد  پناه  افيون  و  به شراب  نامتعارف،  شيوه هاي  اتخّاذ  با  درون،  آرامش  به  رسيدن  و 
نفوذ  اين حال  با  ميي ابد.  تباهي  و  فساد  از  نجات  براي  راه  بهترين  را  خودكشي  و 
است چنان كه خودكشي  بوده  تامر  زكريا  از  بيش  انديشه ی صادق هدايت  در  نهيليسم 
درآورد. عمل  مرحله ی  به  نهيليسم  مؤلفه ی  مهم‌ترين  عنوان  به  خودش  مورد  در  را 
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